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آنچه انسان را به حیرت وامی دارد و از افراد، شخصیت برجسته می سازد، 
اندیشه و گفتار و رفتار است. استاد شکراله مرتجز، دارای روح بلند و 
اندیشه ی پویایی است که جهان را تفسیری زیبا نموده و زیبا می نگرد. 
او استوار و امیدوار می آموزد و به آموزش، شکوه می بخشد. بودن را 
بنانهاده، دم را غنیمت شمرده، تلاشش در پرورش و  پایه ی خرد  بر 
آموزش تجلیّ یافته، معلولیت را معلول اراده ی خودساخته و دارای چنان 
جاذبه ایست که انسان را وامی دارد تا در مقابل توانش احساس ناتوانی 
کنیم. او دست پرورده ی خانواده ی بافرهنگی است که در دفاع مقدس، 

شهید و آزاده و ایثارگر به جامعه تقدیم داشته اند.
 15 با  برابر  مهرگانی   1395 تیرماه  اول  وی،  تلاش  از  تشکر  به پاس 
رمضان 1437 مهگانی، به منزلشان رفتم، گرم و صمیمانه مرا پذیرفت 

و با گفتاری حکیمانه سخن گفت و به پرسش هایم پاسخ داد.
با درود به شما و زنده یاد برادر بزرگوارتان و شهید حمیدرضا مرتجز، 

برای خوانندگان، خودتان را معرفی کنید.
به نام خداوند بخشنده ی مهربان. با سلام به شما و آقای جعفری زاده و 
سایر کارکنان روزنامه طلوع. شکراله مرتجز، سال 1317 خورشیدی در 

کازرون محل مصلا میدان گاز را به دنیا آمدم.
چندمین فرزند خانواده ای؟

سومین فرزند خانواده ام، ما چهار برادر و دو خواهر بودیم که با پدر و 
مادر، هشت نفر می شدیم.

شادروان پدرتان چه شغلی داشت که این خانواده پرجمعیت را اداره 
می کرد؟

شاهپور  دبیرستان  سردر  نوشته های  کاشی  و  بود  معمار  پدرم  مرحوم 
)بستانپور( و سالن امتحاناتش را او چسباند. آن موقع کسی که بتواند 

این کار را انجام دهد در کازرون نبود.
روحش شاد. پس بضاعت هنری هم داشته؟

بله نقشه های ساختمان را هم خودش می کشید و اجرا می کرد!
بسیار خوب. استاد، تحصیلات را در چه آموزشگاه هایی گذراندید؟

ابتدایی و متوسطه را تا سیکل اول یعنی پایان کلاس نهم در دبیرستان 
شاهپور به پایان رساندم و در آزمون دانشسرای مقدماتی شرکت کردم، 

قبول شدم و برای ادامه تحصیل به شیراز رفتم.
در چه رشته ای فارغ التحصیل و کجا مشغول به تدریس شدید؟

بود.  فرهنگ  اداره  نفر سهمیه ی   12 از کازرون  علمی،  دیپلم  رشته ی 
چون معدل بالایی داشتم سهمیه شهرستان کازرون شدم و مهرماه 1339 
خورشیدی در دبستان احمد مصلایی و چندی بعد در مدرسه راهنمایی 

دکتر اقبال )زینب کبرا( به تدریس پرداختم.
چه دروسی را در دبیرستان تدریس می کردید؟

من فیزیک و شیمی کلاس دهم یعنی سیکل دوم را تدریس می کردم 
و مرحوم داداش از کمارج آمد، در دبیرستان شاکر )مطهری( و دکتر 

اقبال )زینب کبرا(، ریاضی، جبر و حساب تدریس می کرد.
زمان دانش آموزی به چه ورزشی علاقه داشتید؟

به والیبال علاقه داشتم و دوران ابتدایی بازی می کردم. ولی از سن 13 
توانایی راه رفتن را  به مرور  برایم مشکل جسمی پیش آمد و  سالگی 

گرفت.
جناب مرتجز بااین حال شما از پا ننشستید و یادم هست که کلاس های 
تقویتی هم برای دانش آموزان کازرون تشکیل دادید و من یکی از این 

دانش آموزان بودم که ریاضی را نزد زنده یاد برادرتان می آموختم.
بله، ابتدا در خانه و بعد که تعداد داوطلبان زیاد شد در آموزشگاه دکتر 
انداختیم. من شیمی و فیزیک و مرحوم  اقبال کلاس های تقویتی راه 
تدریس  انگلیسی  زبان  شریف زاده  آقای  شادروان  و  ریاضی  داداش 

می کرد.
تدریس  دبیرستان  در  و  داشتید  علمی  دیپلم  مدرک  بااینکه  شما 

می کردید، اشل حقوقی تان چقدر بود؟
ما  به  اضافه کار  ولی  می کردم.  دریافت  طبق حکم کارگزینی حقوق 

می دادند.
اضافه کارها هم طبق حکم بود؟ یا معادل مدرک لیسانس می پرداختند؟

اضافه کارها هم طبق حکم بود و حقوقش را دریافت نمی کردیم.
چرا؟ شما که به اندازه دانشتان دستمزد نمی گرفتید؟

آن ها را برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت و رشد توانایی علمی 
به آموزش وپرورش می بخشیدم.

درود به شما، پس کلاس های تقویتی درآمد شمارا تأمین می کرد؟
و  نداشتند  مالی  تمکن  که  کسانی  از  هم  تقویتی  کلاس های  در 
می شناختم شهریه نمی گرفتیم. یک خاطره ای که در ذهنم مانده برایتان 
قدم  حیاط  در  که  دیدم  را  دانش آموزی  روزها  از  یکی  می کنم:  نقل 
می زند. فرستادم دنبالش و گفتم چرا سر کلاس نمی آیی؟ گفت آقا 
ایشان  گفتم.  داداش  زنده یاد  به  را  مطلب  این  بپردازم.  ندارم  شهریه 
این ها  گفتن  البته  کنید.  ثبت نامش  مجانی  دروس  تمام  در  فرمودند 
 درست نیست ولی چون شما اصرار می کنید و داداش هم از دنیا رفته 

می گویم.
ستیغ  بر  که  آموزگارانی  همه  و  بزرگوارتان  برادر  روح  به  درود 
ایثار تکیه زده اند و انسانیت را به کمال رسانده اند. شما برخوردتان 

بادانش آموزان چگونه بود؟ تنبیه هم داشتید؟
در  اندکی  تعداد  است و همیشه  دانش آموز فضول نمک کلاس  البته 
سعی  داداش  مرحوم  و  من  می شود.  پیدا  و  هست  دانش آموزان  بین 
داشتیم تا رعایت حالشان کنیم و آن ها را از خود نرنجانیم. در ضمن 
که  می افتاد  اتفاق  به ندرت  می شناختند،  را  ما  خانواده هایشان  چون 

دانش آموزی باعث بی نظمی شود.
به  برادرتان  زنده یاد  و  شما  ارزشمند  خدمات  به  توجه  با  استاد 

آموزش وپرورش، از شما در این مدت تجلیلی هم شد؟
وزارتخانه  به  مرا  فعالیت های  گزارش  کازرون  آموزش وپرورش  بله 
توسط  که  شد  صادر  فرهنگی  دوم  درجه  نشان  برایم  و  داد  انعکاس 
سپهبد علوی مقدم مدال و لوح سپاس به من اهدا گردید. همین قابی 

که می بینید.
مصوب  اساس  بر  آموزش وپرورش،  وزارت  طرف  از  می بینم،  بله 
فرهنگی آقای شکراله  به خدمات  نظر  جلسه ی مورخ 1349/1/23 
نائل شده اید.  شفق )مرتجز( به یک قطعه نشان فرهنگی درجه دوم 

چرا نام خانوادگی شما شفق نوشته شده؟
چون برخی مرتجز را غلط می نوشتند، فامیل شفق را جایگزین کردم.

استاد، مرتجز از مرتجی به معنای امیدوار گرفته شده و شمارا به این 
نام می شناسند. اولین بار است که بانام خانوادگی شفق روبرو شدم.

بله درست می فرمایید. همه ی اهالی شهرستان کازرون ما را به مرتجز 
می شناسند.

به خاطر شایستگی در کسب مقام درجه دوم فرهنگی کشور به شما 
شادباش می گویم. آیا شما در فعالیت های سیاسی پیش از انقلاب هم 

شرکت داشتید؟
خیر، ولی داداش در حزب ایران که از زنده یاد دکتر مصدق حمایت 

می کرد، شرکت داشت و سخنگوی این حزب در کازرون بود.
اعضای این حزب در کازرون چه کسانی بودند؟

آقای  پولادی،  علی  آقای  حاتمی،  حسن  آقای  معنویان،  محمد  آقای 
حزب  این  فعال  اعضای  از  صدیق  یداله  آقای  و  چوبینه  غلامحسین 
از  و  رفته اند  دنیا  از  همه  چوبینه،  آقای  به جز  که  بودند  کازرون  در 
به  از آن دوران  برایشان آمرزش خواستارم. خاطره ای که  پروردگار 
 1332 مرداد   28 کودتای  از  بعد  می کنم:  بازگو  برایتان  را  دارم  یاد 
را  روزنامه حزب  داداش  مرحوم  و  حاتمی  مرحوم حسن  خورشیدی، 
تحویل گرفته بودند و می شمردند، در همان حال پدر آقای حاتمی آمد 
با تمسخر گفت: »شاه برگشته، شما هنوز روزنامه ضد شاه پخش  و 

می کنید«
بیشتر نقش  چه جالب، استاد چه کسانی در پرورش و آموزش شما 

داشته اند؟
تربیت  به من دانش آموختند و  اساتیدی که  از همه ی آموزگاران و 
اولیا و ملک کازرونی  عبدالرسول  آقایان  به ویژه  نمودند سپاسگزارم. 
معلمان کلاس دوم و چهارم ابتدایی من، آقای ابوطالب مهندس دبیر 
زبان انگلیسی و آقای ملک فسایی دبیر ریاضی سیکل اول دبیرستان 
شاهپور و آقایان احمد موحد و سید احمد نجفی مدیر و معاون دبستان 

احمد مصلایی.
آن ها  به  و  مانده  خاطرتان  در  کسانی  چه  خوب  دانش آموزان  از 

علاقه مندید؟
به همه ی دانش آموزانم علاقه دارم و از اینکه می بینم به جایی رسیده اند 
مانده، زمانی که در  از دیگران در خاطرم  بیش  خوشحالم. ولی یکی 
علی  برادرم  موقع  آن  چون  می کردم،  تدریس  مصلایی  احمد  دبستان 
آقا مرا با موتورسیکلت به آموزشگاه می برد، کوچه منتهی به مدرسه 
به خاطر بارندگی ناهموار شده بود و دست انداز داشت. دانش آموزی 

داشتیم به نام علیرضا عزمی که با خاک، شیارها را پر می کرد و کوچه 
را برای عبور ما هموار می ساخت تا به من آسیبی نرسد.

چه زیبا. آفرین به این دانش آموز فرهیخته. جناب مرتجز، چه سالی 
بازنشست شدید؟

سال 1362 با 23 سال خدمت بازنشسته شدم و لازم است یاد کنم که 
در طول مدت خدمتم همیشه صد در صد قبول داده ام.

آفرین، استاد داخل کتابخانه ی بالای سر شما، کتاب های علمی، تفسیر 
قرآن، دیوان شعر، آثار مرحوم مطهری، اودیسه هومر و داستان های 

ایران باستان به چشم می خورد. رمان هم خوانده اید؟
خیلی کم. بیشتر کتاب های علمی در رابطه با رشته ام می خوانم.

یکی از رمان هایی که خوانده اید را نام ببرید؟
اثر  خیلی  افکارم  روی  که  دارم  خاطر  به  را  هوگو  ویکتور  بینوایان 

گذاشت.
کدام قسمت این رمان روی شما اثر گذاشت؟

فرار  و  می رباید  را  کشیش  نقره  گلدان های  والژان  ژان  که  آنجایی 
کشیش  نزد  و  می کنند  دستگیر  را  او  مأمورین  وقتی  می کند، 
دزدی  اتهام  او  به  چرا  می گوید  پاسبان ها  به  کشیش  بازمی گردانند، 
می زنید؟ این گلدان ها را خودم به او بخشیده ام. اینجاست که شخصیت 
برای جامعه ساخته  او عضو مفیدی  از  مثبت والژان شکل می گیرد و 

می شود.
اثرگذار را معرفی کنید، چیست  بیت شعر  بخواهید یک  اگر  استاد 

و از کیست؟
پیر  دل  دانش  ز  بوَُد-  دانا  که  هر  بوَُد  توانا  بزرگ؛  فردوسی  سروده 

برُنا بوَُد.
استاد در پایان اگر سخنی دارید بفرمایید.

بپردازند،  علم  فراگیری  به  جدیت  با  که  می خواهم  دانش آموزان  از 
وقتشان را بیهوده تلف نکنند و سعی کنند تا عضو مفیدی برای آینده ی 
آموزش  به  عشق  با  تا  دارم  انتظار  مدرسان  از  و  باشند؛  کشورشان 
شاگردان بپردازند که جایگاه معلم والاست و کارشان ارزشمند. به امید 
سربلندی ایران اسلامی و سپاس از شما آقای رجبی که زحمت کشیدید 
و این فرصت را برایم فراهم ساختید. سلام مرا به آقای جعفری زاده و 

همه ی کارکنان روزنامه ی طلوع برسانید. خدا نگهدارتان.

»بر بال دانش و اندیشه«
گفت وگو با استاد شکراله مرتجز

    محمد رجبی 

نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به، که نیکی بود یادگار 
تو تا می توانی به نیکی گرای 
مگر کام یابی به دیگر سرای 

فریدون فرخ، فرشته نبود
به مشک و به عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت این فرهی 

تو داد و دهش کن، فریدون تویی
 ) فردوسی (

در  مناسبت  به  تسلیت ،  عرض   با 
استاد  ارزشمند؛  آموزگار  گذشت، 
مرتجز،  شکرالله  آقای  جناب  گرانقدر، 
فرهیختگان  هنرمندان،  فرهنگیان،  به 
شهرستان  قدرشناس  و  فهیم  اهالی  و 

کازرون.
استاد  از  خورشیدی،   ۱۳۹۵ تابستان 
مرتجز، تلفنی اجازه خواستم تا خدمتشان 
برسم و با وی گفت و گویی داشته باشم، 
با  و  پذیرفتند  خود  خاص  مهربانی  با 

دیدار  آن  حاصل  شدند،  پذیرا  اشتیاق 
و گفت و گو، در شماره ۱۷۱۴ روزنامه 
مهرگانی   ۱۳۹۵ / ۴ / ۱۰ تاریخ  طلوع، 
قدردانی  پاس  به  اینک  یافت.  انتشار 
آموزش و پرورش  در  ایشان  تلاش  از 

دانش آموزان شهروند  و  ایران  فرزندان 
کازرون، به چاپ مجدد آن می پردازیم، 
و  علاقمندان  قبول  مورد  که  امید 
خانواده ی بزرگوار مرتجز، واقع گردد! 
محمد رجبی 

                 بیاد استاد گرانمایه شادروان شکرالله مرتجز

زین جهان رفت تا سرای آخرت مردی از دنیای علم و معر فت  
عشق هستی قسمتی از توش او کوله بار علم و دانش دوش او  
مشفق و با اهل دل همخانه بود شمع جانش دوستان پروانه بود  

عشق را او بنده ای بود زر خرید او مرادی بود در عین مرید  
فارغ از هر وصف او بودی نشان نزد او هر کس بیامد، شادمان  

رنگ رخسارش چو گل در بوستان با محبت، مهربان، با دوستان  
قلب پاکش با خلایق می طپید بوی عطر از هر کلامش می رسید 
مخلصی بود بی ریا و سبز سبز عاشقی بود سینه چاک و مهرورز 
از نگاهش گر گرفته سوز تب مجلس او محفل انس و ادب   
لیک با شیرینی مستی گذشت روزگارش گر چه با سختی گذشت 

صبر از او آموخت شورعاقبت کوه ایمان بود و گنج عافیت  
سینه چاکی بود بر اورنگ ما پاکبازی بود در فرهنگ ما  

در نگاهش شوق ملت بود بود حرف هایش باب حکمت بود بود 
مجلس او برتر از هر محفل نغمه های او صفای هر دلی  

روح پاکش تارک افلاک شد بعد عمری عاقبت در خاک شد  
مرتجز مشفق بشد نزدت رفیق ای خدای مهربان رب شفیق   
مرقدش را غرقه اندر نور کن روح او باصالحان محشور کن  

است،  انسان  اندیشه  رشد  و  بالندگی  لازمه  که  ابزارهایی  از  یکی 
به  بوده که  مواقعی  بسیار  اوست. چه  بدن  اعضای  سلامت جسم و 
فعالیت های  همه  فردی،  شدن  بستری  و  ساده  بیماری  یک  خاطر 
جسمی و فکری او، مختل و تعطیل شده و بدتر از آن، بیماری های 
سخت، که حتی عبادت انسان را هم با نقصان مواجه می کند. اما چه 
انسان های بزرگ و فرهیخته ای بوده اند که این فرمول طبیعی را برهم 
زده و با ضعف ها و نقصان هایی که در اعضای اصلی بدن شان پدیدار 
آمده؛ ولی زمین گیر نشده اند بلکه در اوج آسمان ها به نقش آفرینی 

تحسین برانگیز نایل آمده اند.
دنیا  در  مشهوری  مخترعین  و  دانشمندان  نویسندگان،  هنرمندان، 
درخشیده اند که به خاطر نداشتن دو دست، قلم را در میان انگشتان پا 
گرفته و آثار بدیع و ارزشمندی را خلق کرده اند. حتی بعضی از این 
چهره های نامی، با نداشتن دست و پا، قلم را به دهان و دندان گرفته 

و شهره عام شده اند.
برادران بزرگوار مرتجز با عدم توانایی در دست و برخی از اعضا و 
جوارح بدن، محل ترویج افکار و اندیشه های ناب شدند و منزل آن ها 

محل رفت و آمد بزرگان و اصحاب اندیشه و هنر بود.
توسط این دو برادر گرانمایه، چه افراد برجسته ای، آموزش دیدند و 
از محضر آن ها تلمذ کردند که هر کدام از آن ها، امروز در جامعه 

ما، خود ستاره ای در آسمان هنر و اندیشه هستند.
سخت  آن ها  برای  روزنامه  و  کتاب  صفحات  کردن  باز  اینکه  با 

بود؛ ولی به جهت شدت علاقه ای که به »علم و آگاهی« داشتند، 
صفحات کتاب و روزنامه را با دقت مطالعه می کردند و خود را به 

روز نگه می داشتند.
آنان اکثر اوقات که سرمقاله های روزنامه طلوع را مطالعه می کردند 
با تماس تلفنی با اینجانب، حمایت و هم فکری خود را اعلام و اظهار 

نظر می کردند.
اینجانب به علت احترام خاصی که برای این دو بزرگوار قائل بودم 
هر وقت از شیراز به کازرون می آمدم، با همه کمی فرصت، اگر 
سعی  ولی  ببینم  را  خود  درجه یک  نزدیکان  و  اقارب  نمی توانستم 
می کردم گاه گاهی آن ها را زیارت کنم و پس از درگذشت شادروان 
عبدالرسول مرتجز به حضور برادر دیگر )شادروان شکراله( که در 
قید حیات بودند، می رفتم و ازدیدگاه ها و اظهار لطف و محبت ایشان 

بهره مند می شدم.
جا دارد که از اعضای فهیم این خانواده که با خوش رویی از خیل 
مشتاقان آ ن ها پذیرایی می کردند و ازکثرت رفت و آمد میهمان ها 

خسته نمی شدند، تقدیر وافر داشته باشم.
دو  این  آن ها،  دوستداران  و  کازرون  مردم  همه  برای  بدون شک 
بزرگوار همیشه زنده اند و در آسمان آگاهی و آزادگی نورافشانی 

می کنند.
یادشان به خیر و نیکی و اندیشه هایشان پرفروغ باد.   

محمدمهدی جعفری زاده
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آنگاه که نقصان جسم، باعث کمال روح می شود


